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  طلبان در مورد پاسخ به فرصت
  ۴-"ھم تاکتيک ژی،يھم سترات - مسلحانه ۀمبارز"

  ١٣٩٩ ]اسد[مرداد،  خلق ايرانئیانتشارات چريکھای فدا
 
  
   انقلابۀ در مورد مرحل-٧

–مستعمره  طبيعی است که کسانی که ھنوز ايران را کشوری نيمه 

درست مانند  "ت ارضیاصلاحا"نامند و معتقدند که  فئودال می نيمه

 فئودالی کھن به يک ۀکودتای رضاخان در جھت رشد باز ھم بيشتر جامع

 را احمدزادهھای رفيق  فئودالی عمل کرده، گفته نيمه-مستعمره  نيمهۀجامع

 انقلاب ۀاجتماعی ايران و بررسی مرحل-در مورد تحليل شرايط اقتصادی

ھای رفيق که  گفته و در مفھوم مسألهدرک نکنند و به جای تعمق در 

نان که آای است و آموختنی بسيار لااقل برای  نشده مطالب تازه و طرح

د داشته باشد، به تحريف و توان میھنوز خيال جنگ با فئوداليسم را دارند 

  :کاری دست بزنند و سرانجام بزرگ منشانه بگويند مغلطه

شناسی و ماترياليسم  توجھی به الفبای جامعه اين ديگر، بی«

  .».مئي اش چه بگودرباره دانيم میاريخی است و راستش نت

 انقلاب ايران به طور مختصر و مفيد اشاره کرده ۀ مرحلۀمسألرفيق به 
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" دانند میخيلی "که   دگماتيستی و با خيال اينۀساخت ، بلکه با تصورات پيشاند کردهنيت در آن تعمق ن سنُولی اينان با ح

رغم ادعاھايشان،  آنان، علی در نتيجه ما ناچاريم برای حالی کردن مطلب به. اند از نظر گذرانده موضوع را سرسری

  :لنينيستی آغاز کنيم- شناسی مارکسيستی باز ھم مطلب را از الفبای جامعه

دموکراتيک، انقلاب دموکراتيک نوين - انقلاب بورژوا: ند باشدتوان میًھای قرون جديد اصولا فقط به سه صورت  انقلاب

  . و انقلاب سوسياليستی)دموکراتيک نوين-بورژوا(

دھقانان در روابط توليد ( رعيت ۀ کارگر و طبقۀدموکراتيک انقلابی است که در آن بورژوازی، طبق-انقلاب بورژوا

 رعيت به عنوان نيروی ۀ کارگر و طبقۀ شرکت دارند و رھبری آن با بورژوازی است، در اين انقلاب طبق)فئودالی

-، انقلاب بورژواشود می و پس از پيروزی آن، ديکتاتوری بورژوازی برقرار کنند میکت  بورژوازی شرۀذخير

. م استسدموکراتيک يا فقط بر عليه فئوداليسم است، مانند انقلاب کبير فرانسه، و يا ھم عليه فئوداليسم و ھم عليه امپريالي

بورژوازی بزرگ و متوسط، يعنی بورژوازی مانند انقلاب الجزاير که در اين صورت رھبری انقلاب با يک قسمت از 

  .ی استضدانقلابوابسته، ملی است و قسمت ديگر از بورژوازی بزرگ و متوسط، يعنی بورژوازی 

که ممکن است (بورژوازی، دھقانان  در اين انقلاب نيز بورژوازی ملی، خرده. تنوع دوم، انقلاب دموکراتيک نوين اس

پرولتاريا و پرولتاريا  ، نيمهبورژوا خردهر ھم رعيت باشند پس از رفرم ارضی به  ولی اگبورژوا خردهرعيت باشند يا 

اين تفاوت اساسی انقلاب .  کارگر استۀولی رھبری انقلاب با طبق.  کارگر شرکت دارندۀ و طبق)شوند تجزيه می

تصرف حکومت، در انقلاب دموکراتيک نوين، پس از . دموکراتيک کھن و انقلاب دموکراتيک نوين است- بورژوا

  .شود می کارگر تشکيل ۀھبری حزب طبقرديکتاتوری خلق، يعنی ديکتاتوری طبقات انقلابی با 

 به )پرولتاريا نيمه (بورژوا خردهن زحمتکشان ئي کارگر و اقشار پاۀنوع سوم انقلاب سوسياليستی است که در آن فقط طبق

ھبری انقلاب را در دست دارد و پس از تصرف  کارگر رۀطبق . کارگر، شرکت دارندۀعنوان ارتش ذخيره طبق

که گفتيم، در انقلاب دموکراتيک نوين، پس از  که چنان در حالی .شود میحکومت، ديکتاتوری پرولتاريا برقرار 

لازم به يادآوری است که انقلاب  .گردد می با رھبری پرولتاريا برقرار )سه طبقه(ديکتاتوری خلق  تصرف حکومت،

 کارگر موضع ۀترتيب که طبق آميز به انقلاب سوسياليستی گذر کند، بدين  مسالمتبه طورد توان میدموکراتيک نوين 

پرولتاريای شھر و روستا، از طريق مبارزات اقتصادی و  مسلط را در حکومت دموکراتيک نوين دارد، با کمک نيمه

  .برد میزی را از بين بورژوا خردهفرھنگی و نيز اعمال قدرت دولتی، بورژوازی و 

زی بورژوا خرده کارگر، بورژوازی ملی و ۀ انقلابی، يعنی طبقۀ انقلاب نوين، شرکت سه طبقۀھرحال، وجه مشخص هب

 باز ھم با رھبری )ھمان سه طبقه( کارگر و سپس برقراری ديکتاتوری خلق ۀ در آن، با رھبری طبق)از جمله دھقانان(

فئودال، انقلاب دموکراتيک نوين عليه امپرياليسم و  نيمه–عمرهمست در کشورھای مستعمره و نيمه . کارگر استۀطبق

ی وابسته مانند ايران امروز که فئوداليسم ديگر دار سرمايهداری است، ولی در کشورھای  ًفئوداليسم و احيانا بقايای برده

در . ی کمپرادور استاش بورژواز  داخلیۀدر آن وجود ندارد، انقلاب دموکراتيک نوين فقط عليه امپرياليسم و نمايند

ابد، ھمپای يی ی بسط بيشتری مدار سرمايهً معمولا بورژوازی ملی خيلی ضعيف است و ھرچه روابط ئیچنين کشورھا

رود، يعنی تمام بورژوازی بزرگ و متوسط جامعه به تدريج به  آن بورژوازی ملی نيز رو به سوی نابودی می

گر به بورژوازی کمپرادور و تسلط روزافزون او بر اقتصاد اين کشورھا  و يا به عبارت ديگردد میم وابسته سامپريالي

 و ھر روز اقشار بيشتری از آن را پرولتريزه دھد میروز در فشار بيشتری قرار  هزی را روزببورژوا خرده ،شود می

کمابيش وجود دارد و ولی تا زمانی که بورژوازی ملی  ،گردد می مادی انقلاب سوسياليستی بيشتر فراھم ۀ و زمينکنند می
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زی مرفه در انقلاب وجود دارد، انقلاب ھمچنان از نوع انقلاب بورژوا خردهنيز امکان شرکت بورژوازی ملی و 

  .دموکراتيک نوين است

ً که انقلاب دموکراتيک نوين حتما بايد عليه کنند می انقلاب چين دارند، تصور ۀآنان که برداشتی دگماتيستی از تجرب

 مالکانه و سپس تقسيم ۀامپرياليسم و فئوداليسم باشد و کار اساسی آن برای دھقانان، نخست تقليل بھراتحاد مشترک 

م که ئيبايد بگو. دانند میآنان وجود فئوداليسم را شرط لازم انقلاب دموکراتيک نوين  .زمينھای فئودالھا بين دھقانان است

ھا ديگر  ای ھم که فئوداليسم، در آن ی وابستهدار سرمايهی ًلزوما چنين نيست و انقلاب دموکراتيک نوين در کشورھا

زيرا وجه .  عليه امپرياليسم استًصرفادر اين کشورھا انقلاب دموکراتيک نوين . د رخ بدھدتوان میوجود ندارد 

 )زی و بورژوازی ملیبورژوا خرده کارگر، ۀطبق(که گفتيم، شرکت سه طبقه   انقلاب دموکراتيک نوين، چنانۀمشخص

 مالکانه و ۀتقليل بھر.  کارگر است نه مبارزه با فئوداليسمۀدر انقلاب و برقراری ديکتاتوری سه طبقه با رھبری طبق

زی بورژوا خردهتأمين منافع . زی دھقانی استبورژوا خردهواقع شکلی از تأمين منافع   تقسيم زمين بين دھقانان ھم در

 دھقانان، ۀبه وسيلھای دولتی  ند مبارزه برای نپرداختن اقساط و بدھی ديگری ھم باشد، مانبه صورتد توان میدھقانی 

 زمين و ۀقطع استثمار بورژوازی کمپرادور و بورژوازی بوروکراتيک از دھقانان و سرانجام در مواردی مصادر

ين مصادره در موارد کلی ا(ان خائن و بورژواکمپرادورھای روستا به نفع دھقانان دار سرمايهوسايل توليد کشاورزی 

 مشخص به آن به طور است که در جای ديگر بايد ای مسأله به ھر حال اين )گيرد میًمستقيما به نفع تمام خلق انجام 

کننده در آن و سپس ترکيب  م که خصلت يک انقلاب را ترکيب طبقات شرکتئي بگوخواھيم میًفعلا فقط اين را . پرداخت

  :دگوي میکه لنين در مورد انقلاب بورژوا دموکراتيک روسيه  چنان. کند می تعيينطبقاتی حکومت حاصل از آن، 

يکی از نمودارھای جنبه بورژوازی انقلاب دموکراتيک آن است که يک سلسله از طبقات، گروھھا و قشرھای «

 خروج از اين چھار ديوار را ئی ھستند و توانائیًاجتماعی که کاملا طرفدار مالکيت خصوصی و اقتصاد کالا

 کلی تمام رژيم سرواژ معترف شده و به به طورند، به حکم شرايط محيط به بيھودگی حکومت مطلقه و ندار

  ١.».پيوندند شعار آزادی می

يک سلسله از طبقات، گروھھا و قشرھای "دموکراتيک را شرکت - انقلاب بورژواۀ، لنين وجه مشخصبينيم میکه  چنان

در انقلاب "  خروج از آن را ندارندئی ھستند و توانائیاقتصاد کالاًاجتماعی که کاملا طرفدار مالکيت خصوصی و 

يا روابط توليد فئودالی، علت شرکت "  کلی تمام رژيم سرواژبه طورحکومت مطلقه و "دانسته است و بعد وجود 

علت شرکت يا روابط توليد فئودالی،  "رژيم سرواژ"به عبارت ديگر وجود  .گروھھا و طبقات يادشده در انقلاب دانسته

 ۀولی وجه مشخص. د باشدتوان می دموکراتيک–گروھھا و طبقات يادشده در انقلاب و در نتيجه علت انقلاب بورژوا

د توان میدر شرايط کشور ما که روابط توليد فئودالی وجود ندارد، ستم امپرياليستی . دمکراتيک نيست-انقلاب بورژوا

 ئیًھای اجتماعی که کاملا طرفدار مالکيت خصوصی و اقتصاد کالاگروھھا و قشر يک سلسله از طبقات،"سبب شرکت 

اين بدانجھت است که امپرياليسم و فئوداليسم ھر دو در مقابل  .در انقلاب بشود " خروج از آن را ندارندئیھستند و توانا

ر اقتصادی و مانع  و آن اعمال فشادھند میاقشار و طبقات يادشده، اگر چه با وسايل متفاوت ولی عمل مساوی انجام 

 )امپرياليسم و فئوداليسم(پس تعجبی ندارد اگر اين ھر دو  .شدن در راه رشد و توسعه منافع اقشار و طبقات ياد شده است

 دموکراتيک برای ـزيرا که انقلاب بورژوا دموکراتيک شوند،-  بتوانند سبب انقلاب بورژواً و يا مشترکائیھريک به تنھا

دموکراتيک، بسته به –انقلاب بورژوا.  منافع استۀعمال فشار اقتصادی و موانع رشد و توسعاز ميان برداشتن اين ا
                                                 

  152، ص1ق .1جلد .  منتخب آثار"دو تاكتيك سوسيال دمكراسي در انقلاب دمكراتيك" .لنين) 8
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د جنبه ضدفئودالی و ھم جنبه ملی و ھم ھر دو جنبه را داشته باشد ولی در توان میوجود فئوداليسم و امپرياليسم، ھم 

فئودالی آن، اگر وجود داشته باشد، فرعی کننده است و جنبه ضد تعيينصورت وجود امپرياليسم، جنبه ملی آن اساسی و 

  .و وابسته به جنبه ملی است

دموکراتيک است - ای از انقلاب بورژوا ما در مورد انقلاب دموکراتيک نوين که شکل ويژه  لنين،ۀمبتنی بر حرف يادشد

 ۀنمودارھای جنبيکی از " :مئييم بگوتوان می )دموکراتيکی است که رھبری آن با طبقه کارگر است–انقلاب بورژوا(

ًآن است که يک سلسله از طبقات، گروھھا و قشرھای اجتماغی که کاملا " انقلاب دموکراتيک نوين" "بورژوازی

شرايط "به حکم  دارند،ن خروج از اين چھار ديوار را ئی ھستند و توانائیطرفدار مالکيت خصوصی و اقتصاد کالا

برای مبارزه با سلطه مشترک امپرياليسم و فئوداليسم، به شعار آزادی و برای مبارزه با سلطه امپرياليسم و يا " محيط

  .پيوندند  میشود می کارگر عنوان ۀملی، که در تحت رھبری طبق

  

 انقلاب ۀ دقيق مرحلتعيينباری، اکنون ببينيم انقلاب کشور ما چگونه انقلابی است، متأسفانه در اين مرحله از جنبش 

ھای خارجی   رشد بورژوازی کمپرادور، جاری شدن سيل سرمايهۀدر ايران کنونی پروسپذير نيست زيرا  ايران امکان

زی بورژوا خردهرا به کشور و در مقابل نابودی تدريجی و در عين حال سريع بورژوازی ملی، فقيرتر شدن روزافزون 

ادی انقلاب سوسياليستی در  مۀگذرد زمين پرولتاريا به شدت در جريان است، ھر روز که می  کارگر و نيمهۀو رشد طبق

 روشن نيست، بدين ًدقيقا و چون دورنمای رشد مبارزات انقلابی خلق و تصرف قدرت گردد میکشور ما بيشتر فراھم 

اجتماعی –ولی اگر بر اساس شرايط اقتصادی. دقت و قاطعيت روشن ساخته  انقلاب ايران را بۀ مرحلتوان میجھت ن

م که انقلاب ما ھنوز انقلاب دموکراتيک نوين است، زيرا ھنوز ھم امکان ئييم بگونتوا میموجود ايران قضاوت کنيم، 

  : به شرح بيشتر اين مطلب بپردازيم. زی و بورژوازی ملی در انقلاب وجود داردبورژوا خردهشرکت 

، دھد میچھارم جمعيت کشور ما را تشکيل   کارگر است که بيشتر از يکۀ کنونی ما، يکی طبقۀاجتماعی جامع طبقات

شوند، يکی ديگر  ليون نفر میي م٨ھای خود بيش از   ميليون نفر کارگر داريم که با افراد خانواده٢زيرا در حدود 

 ۀ، ارتش ذخيردھند میاينان که اکثريت جمعيت کشور ما را تشکيل . زی استبورژوا خردهپرولتاريا و اقشار فقير  نيمه

 تا آخر انقلابی ھستند و دوش به دوش پرولتاريا انقلاب سوسياليستی را نيز به اينان. پرولتاريا در انقلاب ايران ھستند

 ايران، بيش ئی ميليون خانوار روستا۴از . پرولتاريای ايران در روستا سکونت دارد  نيمهۀبخش عمد .ثمر خواھند رساند

ت ھر کدام يک يا چند بز داشته باشند البته ممکن اس زمينی ھستند که ان بیئينشين، يعنی روستا  ميليون خانوار خوش٢از 

و يا زنشان در خانه گليمی ھم ببافد، ولی منبع اصلی در آمدشان از فروش نيروی کار است، در اينجا برای جلوگيری از 

کلی  هھای ويتنام ب"  تادين"سوءتفاھم، لازم به يادآوری است که اينان با دھقانان بی زمين چين قبل از انقلاب و يا 

.  درصد دھقانان بی زمين بودند٨٠-  ٧٠ درصد و در ويتنام قبل از انقلاب در حدود ٧۵در چين قبل از انقلاب . ندمتفاوت

روابط (پرداختند   مالکانه میۀبراساس نسق در دستشان بود و در عوض بھر ولی اينان رعيت بودند، يعنی زمين ارباب

در برای  هاند که درب پرولتاريای آواره نان يک نيمهآ دھقان نيستند، ًان بی زمين ايران اصلائي ولی روستا، )توليد فئودالی

 در حدود يک .، کار کشاورزی نيستکنند میدوند و اغلب کاری ھم که پيدا  فروش کار خود به اينطرف و آنطرف می

ريای روستاھای ايران پرولتا اينان نيز جزو نيمه. زمين ھستند ان ايران دھقانان خيلی کمئيليون خانوار ديگر از روستايم

ھای   ميليون خانوار که با افراد خانواده٣اين .  با فروش نيروی کار گذران کنندًند عمدتا اھا نيز مجبور باشند، زيرا آن می

 ) نفر فرض شده۵ ئیميانگين تعداد افراد خانوارھای روستا (دھند می ميليون از جمعيت کشور ما را تشکيل ١۵خود 

 .حال و مرفه را ھم به آنان اضافه کرد بايد فرزندان بيکار دھقانان ميانه ی روستاھای ايران نيست،پرولتاريا ھمه نيمه
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پرولتاريای شھر را  نيمه .شھر و ديارندۀ جوی کار آوار و اند و در جست  خود بريدهۀبسياری از اين جوانان از خانواد

پرولتاريای شھرھای  با اين حال، اگر نيمه .ی ما مقدور نيستًنيز بايد بر اين عده افزود که متأسفانه تخمين آن فعلا برا

سوم جمعيت کشور ما را پرولتاريا و نيمه پرولتاريا تشکيل   کلی به حساب نياوريم، باز بيش از دوبه طورايران را ھم 

دموکراتيک اينان نيروھای عظيم انقلاب سوسياليستی ايران ھستند که نخست در حکم لشکر پيشقدم، انقلاب . دھد می

زی شھر و روستای بورژوا خرده ،پرلتاريا علاوه بر نيروی عظيم پرولتاريا و نيمه. نوين ايران را به ثمر خواھند رساند

ايران نيز نيروی قابل توجھی است که تحت فشار امپرياليسم قرار دارد و ھر روز اقشار بيشتری از آن پرولتريزه 

آخرين قسمت نيروی انقلاب دموکراتيک نوين ايران  .نوين ايرانند دموکراتيکاينان جزو نيروھای انقلاب  .گردند می

ًکار افراد اين طبقه معمولا يا به ورشکستگی . بورژوازی ملی است که خيلی ضعيف است و رو به سوی نابودی است

 ملی ايران دربخش بزرگی از بورژوازی  .کشد و يا وابستگی به امپرياليسم و پيوستن به بورژوازی کمپرادور می

ويژه تضاد شديدشان با ه تضاد اينان با دھقانان و ب .)ھا و مالکان کوچک بورژواشده کولاک(روستاھا قرار دارد 

  . انقلاب ايران داردۀ مرحلۀمسألتوجھی است که اسلوب حل آن ارتباط با   قابلۀمسألپرولتاريای روستا،  نيمه

ھای امپرياليستی بيشتر به کشور ما  که گفتيم ھر لحظه سيل سرمايه چنان ايران است، ولی ۀباری، اين وضع کنونی جامع

 مادی انقلاب ۀ و در نتيجه، زمينکند می و بورژوازی کمپرادور رشد و گسترش بيشتری پيدا گردد میسرازير 

شتری پيدا  رفيق احمدزاده عناصر سوسياليستی انقلاب اھميت بيبه قول و گردد میتر  سوسياليستی در کشور ما فراھم

با اينحال ھنوز ھم به علت امکان  .شود می جھانی بيشتر به مبارزه با خود سرمايه مبدل ۀ سرمايۀکرده، مبارزه با سلط

زی در انقلاب، انقلاب ايران از نوع انقلاب دموکراتيک نوين است که منجر به بورژوا خردهشرکت بورژوازی ملی و 

ايم بايد به ياد داشت که انقلاب  که باز ھم تذکر داده ر خواھد شد، منتھا چنان کارگۀديکتاتوری سه طبقه با رھبری طبق

دموکراتيک نوين ما نوع جديدی از انقلاب دمکراتيک نوين است که با انقلاب دموکراتيک نوين چين دارای دو تفاوت 

رو بودند، در ه  امپرياليسم روبکه در انقلاب دموکراتيک نوين چين، طبقات انقلابی با فئوداليسم و يکی اين: عمده است

 ۀرو نيستيم و فقط با امپرياليسم و نماينده که در انقلاب دموکراتيک نوين نوع جديد، ما ديگر با فئوداليسم روب حالی

 يکی ديگر اين.  ضدفئودالی نداردۀرو ھستيم، يعنی انقلاب دموکراتيک نوين ما جنب هاش بورژوازی کمپرادور روب داخلی

ت انقلابی چين که ديکتاتوری خلق را تشکيل دادند، بورژوازی ملی نيرومند و انقلابی چين شرکت داشت، که در طبقا

که در کشور ما بورژوازی ملی خيلی ضعيف است و در نتيجه انقلاب دموکراتيک نوين ما به انقلاب  در حالی

د به ديکتاتوری پرولتاريا توان می زودترسوسياليستی نزديکتر است و ديکتاتوری خلق در انقلاب دموکراتيک نوين ما، 

  .تبديل شود

اند و از جامعه  ھا چون در خارج نشسته آن ند،گوي میباره چه   انقلاب، در اينۀاما مخالفان نظريات رفيق در مورد مرحل

 . را حل کنند مسايل انقلاب ايرانۀرفيق مائو ھم"  دموکراسی نوينۀدربار" با خواندن کتاب ًصرفا خواھند می ند، ابيخبر

 انقلاب ايران ۀ مرحلۀمسألرفيق مائو برای ھر فرد انقلابی لازم است و برای حل " دموکراسی نوين"البته خواندن کتاب 

انقلاب ۀ  مرحلۀمسألما بايد برای حل  .کند می ما را حل نۀمسأل ئیرا خواند، ولی خواندن اين کتاب به تنھا ًحتما بايد آن

تا روزی که ضرورت انقلاب وجود دارد، قوانين انقلاب ھم  . خود نيز بپردازيمۀده و رشديابند زنۀ جامعۀخود به مطالع

ای  شوند بيشتر قوانين خاص انقلاب ھستند و يا فقط برای دسته ، منتھا اين قوانين جديدی که کشف میکنند میتکامل پيدا 

ھانشمول انقلاب ديگر اکنون ھمه کشف شده از کشورھا و در مورد مسايلی مشخص شکل عام دارند، قوانين عام و ج

به اين دليل است که اصول جھانشمول . است و ديگر قوانين جھانشمول ديگری برای انقلاب کشف نخواھد شد
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ناپذير انقلاب است که برای ھر کشوری البته تکامل خواھد يافت ولی ھرگز  لنينيسم اصول مطلق و خدشه-مارکسيسم

  .اصول آن نفی نخواھد شد

  دامه داردا

  


